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 هوانیــروز ارتــش جمهــوری اســامی ایــران، 
زیرمجموعــه  نیــروی زمینــی ارتش بــوده ودر 
آغــاز جنــگ بــا بیــش از 400 فرونــد از انــواع 
بالگردهــای هجومــی و ترابــری وظیفــه اقدام 
علیــه توان زرهــی ارتش دشــمن وجابه جایی 
و پشــتیبانی نیروها را بر عهده داشــت. ســتون 
فقرات نــاوگان ترابری هوانیــروز هلیکوپتر بل 
۲۱۴آ ملقب به اصفهان بود که به طور گسترده 
از نخســتین روزجنگ تا پایان آن امداد هوایی 
تا هلی برن نیروها و حمل باربه کار گرفته شد. 
هلیکوپتر ســنگین شــینوک از دیگر تجهیزات 
ایــن یــگان بود کــه در طــول جنــگ ملزومات 
نیروهای نظامی از تســلیحات تا آذوقه و حتی 
هلیکوپترهای آسیب دیده را جابه جا می کرد. 
بخشــی از ایــن تــوان کــه در نبــرد بــا نیروهای 
مســلح جدایی طلب در استان های کردستان 
و آذربایجــان غربی به کارگرفته شــده و کارایی  
خود را بخوبی نشــان داده بود، با شروع جنگ 
تحمیلی، به یکــی از نیروهای حیاتی و اثر گذار 
در عرصــه نبــرد بــدل شــد و در روزهــای اول 
جنگ، بار لشکر ۹۲ زرهی را هم به دوش کشید 
وناجی اســتان خوزســتان در روزهــای آغازین 

جنگ لقب گرفت.
هوانیــروز ارتــش از نخســتین روز جنــگ تا 
آخرین روز آن تقریباً در هر عملیاتی که انجام 
شد، حضور داشت. این نیرو در دفاع از دزفول، 
شکست حصر آبادان، عملیات اژدر )اسکورت 
آزادســازی  و  فــارس(  خلیــج  در  نفتکش هــا 
خرمشــهر، تــا آخریــن عملیات هــا، همچــون 
خیبر، والفجر ۸ و مرصــاد و در مجموع در ۹۶ 
عملیــات آفندی و پدافنــدی و ده ها عملیات 
کوچــک دیگــر نقــش حیاتــی ایفــا کــرد. حتی 
در عملیات های مســتقل ســپاه پاســداران نیز 
مأموریت هلی برن نیروها، انتقال تجهیزات و 

آذوقه و تخلیه مجروحان را برعهده داشت.
هوانیروزعاوه برتجهیــزات مدرن، صدها 
نیروی باتجربه، با سابقه حضور در صحنه های 
عملیات نظامی در پاکســتان و عمان را نیزدر 
اختیار داشت که برارزش های این یگان پرتوان 
می افــزود. در میــان خلبانان کبرا از ســتوان یار 
نصیــر رادفــر به عنــوان کســی یاد می شــود که 
دقــت هدف گیری او در شــلیک موشــک ضد 
زره تاو نظیر نداشت. او جان خود را در این راه 
گذاشت و به عنوان بی رقیب ترین خلبان تاو زن 

هوانیروز شناخته می شود.
گــروه یکــم پشــتیبانی رزمــی هوانیــروز در 
کرمانشــاه پیشــتر در اواسط شــهریور ۱۳۵۹ در 
درگیری های مرزی با عراق شــرکت کرده بود، 
اما با تهاجم رســمی عراق در روز ۳۱ شــهریور 
ماه، تمامی گروه های رزمی و عمومی هوانیروز 
اقدام به اعــزام هلیکوپترهای خود به مناطق 

عملیات غرب و جنوب غربی کشور کردند.
در طــول هشــت ســال جنــگ، هوانیــروز 
نزدیک به ۳00 هلیکوپتر خود و ده ها خلبان و 
خدمه پروازی اش را از دست داد و ده ها فروند 
هلیکوپتر دیگر هم به علت آســیب های وارده 
در عملیات نظامی غیر عملیاتی شدند طوری 
که در سال ۱۳۶۷ تنها ۲۴0 هلیکوپتر عملیاتی 
در خدمت این نیرو بود؛ حتی در آن وضعیت 
هم هوانیــروز ایران هنــوز قوی تریــن هوانیروز 

خاورمیانه بود.
پــس از جنــگ و در ایــام صلــح هوانیــروز 
کشــور،  مخدربــه  مــواد  ورود  بــا  مبــارزه  در 
کمک رســانی بــه مــردم در بایــای طبیعی و 
مبارزه با گروه های مسلح شرکت داشته است.

هوانیــروز ارتــش در حــال حاضــر بــا ۳۵0 
فروند هلیکوپتر عملیاتی در خدمت گروه های 
پشــتیبانی رزمــی و عمومی یکم تا ششــم، به 
ترتیب در شهرهای کرمانشاه، مسجد سلیمان، 

کرمان، اصفهان، مشهد، تبریز و قزوین فعال 
اســت. نیروهــای هوانیروز دربیعــت مجدد با 
امام خمینی)ره(رهبر انقاب و بنیانگذار نظام 
جمهوری اســامی در ۱۹ تیر ماه سال ۱۳5۸ از 
مقابل محل اسکان ایشان رژه باشکوهی رفتند 
که در کارنامه این یگان رزمی ثبت شده است. 
در چهــل ودومین ســالگرد ایــن رژه تاریخی و 
بــه پاس خدمات ایــن یگان پرتــوان و کارآمد، 
ایــن روز به نــام روز هوانیروز ارتــش جمهوری 
اسامی نامگذاری شده وهمه ساله از خدمات 
آنان تجلیل به عمل می آید. به این مناسبت 
گفت و گویــی داشــتیم بــا امیــر ســرتیپ دوم 
یوســف قربانی، فرماندهــی هوانیروز که پیش 

رویتان قرار دارد.
ë هوانیروز با چه هدفی تأسیس شد؟

هوانیــروز یگانی اســت که از نظر ســازمانی 
زیر نظر نیروی زمینی ارتش جمهوری اسامی 
بوده و مخفف هواپیمایی نیروی زمینی ارتش 
جمهوری اســامی ایران اســت کــه مأموریت 
اصلی آن پشــتیبانی رزمی از یگان های نیروی 
زمینی ارتش جمهوری اســامی ایران اســت. 
ایــن مأموریــت اصلــی هــوا نیــروز برابــر آن 
چارتــی اســت کــه وجــود دارد، ولــی درعمــل 
نیــز  را  بســیاری  فراســازمانی  مأموریت هــای 

انجام می دهد.
ë چه مأموریت هایی؟

در صدر همه و در راســتای مسائل دفاعی 
– امنیتی هوانیروز از تمامی نیروهای مســلح 
پشــتیبانی می کند. چــه نیــروی انتظامی، چه 
نیروهــای مرزبانــی، چــه یگان هــای ارتــش و 
ســپاه و چــه نیروهای بســیج و مردمــی که در 
دوران دفــاع مقــدس نمود عینی داشــت. در 
شــرایط امروز هــم اگر اتفاقی بیفتــد هوانیروز 
نــوک پیــکان عملیــات هاســت. بنابرایــن هر 
امنیتــی   – دفاعــی  درقالــب  کــه  مأموریتــی 
می گنجد، یک پای آن هوانیروز اســت. در کنار 
آن دیگــر مأموریت های فراســازمانی و مردم 
یــاری هــم انجــام می دهد کــه شــاید اهمیت 
آنهــا کمتــر از مأموریت هــای رزمــی - امنیتی 
نباشــد، چــون بــرای مــردم عزیــز کشــورمان 
اســت کــه هوانیــروز بــا میــل و رغبــت درکنار 
مأموریت هــای اصلی خود آنهــا را هم انجام 
می دهــد. به عنــوان مثــال در ســیل لرســتان، 
ســیل گلستان و سیل خوزســتان این هوانیروز 
بود که به داد مردمی که در ســیل گرفتار شده 
بودنــد رســید و آذوقه رســانی کــرد. مــردم  و 
حتــی تیم های پزشــکی را جابه جا کــرد، یا در 
زلزله کرمانشــاه، بالگردهای ما در یک نصفه 
روز 500 ســورتی پرواز انجــام دادند و با ایجاد 
یک پل هوایی بین کرمانشــاه و ســرپل ذهاب 
مصدومیــن را به بیمارســتان های کرمانشــاه 
انتقــال دادنــد، کــه واقعــاً کار ســنگینی بــود. 
وقتــی هواپیمایــی ســانحه می بینــد هرکجای 
کشــور باشــد، مــا در اســرع وقــت خودمــان را 
می رسانیم و کارهای ریکاوری و اولیه را انجام 
می دهیم. یکی دیگر از خدمات غیرسازمانی 
ما در مواقع آتش ســوزی های گســترده است. 
در اینگونه آتش ســوزی ها، هوانیــروز به عنوان 
یگانی مجهزبه تجهیزات مناســب به اطفای 
حریــق می پــردازد. تا کنــون بارهــا از امکانات 
هوانیــروز در جهــت مهــار آتــش بــرای حفظ 
منابــع طبیعــی اســتفاده شــده و بالگردهای 
مــا بــه مأموریت های متعــدد در ایــن ارتباط 
به سراســر کشــور اعــزام شــده اند. درموضوع 
خدمات اورژانســی ما حدود ۳0 اســتان کشور 
را توســط بالگردهای مان پوشش هوایی داده 
ومــی دهیم که کمــک بزرگی  بــه تأمین جان 
می شــود.  محســوب  مصدومیــن  وســامت 
حتی یکــی ازخلبان هــای ما حین انجــام این 

دســت مأموریت ها به شــهادت رسیده است. 
خانم هایــی کــه بــرای زایمــان بایــد از نقــاط 
صعب العبوربه مناطق شــهری آورده شــوند 
اقــدام دیگــری در ایــن راستاســت که توســط 
بالگردهای هوانیروز انجام می گیرد. هوانیروز 
درموضــوع  قــوی  پتانســیل  یــک  به عنــوان 
پیونــد اعضــای بــدن نیازمندان فعال اســت. 
هواپیماهای ما در جابه جایی این اعضا نقش 
مهمــی برعهده دارنــد و به کمــک گیرندگان 
اعضــای بــدن می آینــد، تــا ایــن امــر انســانی 
بــه ســهولت انجــام پذیــرد و بعــد مســافت 
مانعــی بــرای انجــام آن نباشــد. اقــدام دیگر 
هوانیــروز کمــک به هرچــه بهتر برگزار شــدن 
انتخابــات اســت. هوانیــروز امکاناتــش را در 
زمان انتخابــات در خدمت این امر مهم قرار 
داده و با تــوان بالایی وارد این عرصه خدمت 
شــده و خدمات مهمی را عرضــه می کند. در 
انتخابــات اخیر مــا نزدیک بــه ۳۳0 بالگرد را 
بــرای انجام بهتر انتخابــات به کار گرفتیم. در 
مناطق صعب العبور تعــداد قابل توجهی از 
صندوق های رأی توســط نفرات و بالگردهای 
مــا جابه جــا شــدند. ایــن کارهــا جــزو وظایف 
ســازمانی مــا نیســت، ولــی انجــام می دهیم 
و الحمــدلله مؤثــر هــم بوده ایــم. مــورد دیگر 
جابه جایی شخصیت ها و اسکورت آنان است 
که از ســوی هوانیروز، به عنــوان یک نیرویی با 

کارکرد رزمی – عملیاتی انجام می پذیرد.
ë  انگیزه نامگذاری 19 تیر به عنوان روز هوانیروز

چیست؟
در تیرماه ســال ۱۳5۸ تعــدادی از کارکنان 
هوانیــروز از مقابل امام در قم رژه رفتند. ازاین 

رو تصمیــم گرفتــه شــد تــا از امســال ایــن روز 
به عنــوان روز هوانیروز نامگذاری شــود و همه 

ساله برنامه هایی برای این روز تدارک شود.
ë  چــه بــه  و  شــرایطی  چــه  در  راهپیمایــی  آن 

منظوری انجام گرفت؟
از پیــش از انقــاب کارکنــان هوانیــروز بــا 
ایشــان  اطرافیــان  طریــق  از  امــام  حضــرت 
ارتبــاط داشــتند؛ حتــی افــرادی از یــگان ما در 
مأموریت هــای خــود اعامیه هــای امــام را به 

دست آورده و جابه جا می کردند.
ë  حتــی زمانــی کــه امــام در عــراق تبعیــد بود

کارکنان هوانیروز با امام ارتباط داشتند؟
 بلــه از همــان وقت بچه هــای هوانیــروز با 
حضــرت امــام ارتباط داشــتند. عاقــه، علقه 
و ارتبــاط پرســنل هوانیــروز نســبت بــه امــام 
بــه ســال های قبــل از انقــاب بازمی گــردد که 
مســتندات آن هــم موجــود اســت. در جریان 
انقاب یکی از نهادهایی که در حرکت توفنده 
مــردم نقــش بی بدیل داشــت، هوانیــروز بود. 
ارتــش بموقع اعــام موضع کرد و بــه مردم و 
امام پیوســت، ولی هوانیــروز یکی از یگان های 
اثر گــذار ارتــش بود که خیلی پیشــتر بــا امام و 
آرمان هــای انقاب همراه شــده بــود. از این رو 
پایگاه های اصفهان و کرمانشاه را می توان یکی 
از کانون های انقاب برشــمرد. اغلب پرســنل 
هوانیروز با امام خمینی)ره( اعام همبستگی 
کــرده بودنــد و هلی کوپتر هــای ایــن یــگان در 
جهت اهداف انقاب و ازجمله در جابه جایی 

حضرت امام اقدام شجاعانه ای انجام داد.
رژه ۱۹ تیــر درشــرایطی انجــام گرفت که بر 
اثــر فضای انقابی احــزاب و گروه هــای زیادی 
ســربرآورده بودنــد کــه به دنبال ســهم خواهی 
بودنــد. آنان از آنجایی که به اهداف خودشــان 
نرســیده بودند به دنبال این بودند که ضربه ای 
بــه انقاب بزنند. براین اســاس نــدای انحال 
ارتــش و یگان هــای آن را ســر دادنــد. برکســی 
پوشــیده نبود که این تاش ها در جهت ضربه 
زدن به بنیه دفاعی کشور بود. آنان می خواستند 
سپر دفاعی کشــور که ارتش بود، حذف شود تا 
دشــمنی های خود را در غیــاب ارتش به هدف 
اجابت رسانند. در روز ۱۹ تیر رژه خودجوشی از 
سوی پرسنل دلسوز هوانیروز انجام گرفت که به 
تقویت جایگاه نیروهای دفاعی کشــورانجامید 
وهمســویی ارتــش با مــردم و انقــاب مردمی 
را بــه رخ همــگان کشــید. این بود کــه ایده های 
اولیــه و در ادامــه به اجــرا درآمدن آن از ســوی 
خود پرســنل هوانیروز انجام گرفت. این ایده از 
طریق دفترامام به ایشــان پیشنهاد شد و گفته 
شد که خلبانان هوانیروز می خواهند در مقابل 
شــما رژه برونــد. فرمانده وقت نیــروی زمینی 
امیر سرلشکر شهید فاحی هم با آن موافقت 
کردنــد، فرماندهی هوانیروز هم موافقت خود 
را اعام کردند و تصویب شــد. بنا شــد این رژه 
در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۳5۸ از مقابل امام در قم 

انجام پذیرد.
ë  ایــن رژه دارای چــه آثار و تبعاتــی درآن زمان

بود؟
رژه پرســنل هوانیــروزدر شــرایطی انجــام 
گرفــت کــه بالگرد های ما مســلح بودنــد، این 
مســلح بــودن امــری عــادی نبــود و حکایــت 
از اعتمــاد امــام نســبت بــه فرزنــدان خودش 
در ارتــش و هوانیــروز داشــت. اصــل رژه فقط 
یــک بعد ماجرا بود و مســلح بودن پرســنل و 
بالگردها حیــن رژه بعد دیگــر آن. امام با این 
کار خود نشــان داد که به فرزنــدان خودش در 
ارتــش اعتماد صددرصــد دارد. ایــن موضوع 
کمــی نبــود و در آن شــرایط از اهمیت خاصی 
برخــوردار بود. همه پرســنل آن روز به صورت 
مســلح رژه رفتند و این دســتور امام بود. امام 

آن روز مقابل پرســنل ارتــش که با بالگردهای 
مجهز به موشــک و مســلح به توپ بــرای رژه 
آمده بودند حاضر شد و فرمود؛»اینها فرزندان 
مــن هســتند« آن 60 فرونــد بالگــرد ما مجهز 
بــه موشــک و توپ بود بــا وجود ایــن حضرت 
امــام دســتور داد رژه یک بار دیگر تکرار شــود. 
این برای پرســنل یگان ما خیلی مهم بود زیرا 
نهایــت اعتمــاد امام بــه فرزندان خــودش در 
ارتــش را می رســاند. بعــد از ایــن رژه بچه ها و 
خلبانان ما روحیه بالایی پیدا کردند و انگیزه ای 
شد برای پرســنل و خلبانانی که حضرت امام 

به آنان تا این حد اعتماد کرده بود.
ë آثاراین رژه در شرایط آن روز کشور چه بود؟

آثــار بســیار مثبتی داشــت. ازجملــه وقتی 
گروه هــای قــدرت طلب دیدند با وجــود ایجاد 
جــو علیه ارتــش، امــام اینگونــه با آنــان رفتار 
می کنــد از اقدامــات خــود مأیوس شــدند. آن 
روز همــه آنــان که فکــر می کردنــد ارتش یک 
ارتش وابســته اســت، دیدند که ارتش با تمام 
وجــود و بــا خلوص نیت پــای کارآمده اســت. 
حتی می توانم بگویم روح شــهادت طلبی در 
راه انقــاب از اینگونه برخوردها شــکل گرفت 
و شــعار ارتش فدای ملت در چنین موقعیتی 
خود را نشــان داد. اولین بار شعار ارتش فدای 
ملت در این مراســم داده شد و ما هنوز به این 
شــعار پایبندیم. حضور داوطلبانــه و با جان و 
دل ارتش در عرصه های مختلف هم به نحوه 
برخورد امــام در این رژه برمی گــردد؛ این بود 
که پرســنل ارتش بــا روحیــه وصف ناپذیر وارد 
حــوادث و غائله های توطئه آمیز شــدند و پلی 
هوایی بیــن خط مقــدم و پایگاه هــای نظامی 
ایجــاد شــد. در دوران دفــاع مقــدس اعتمــاد 
آن روز امــام موجب شــد تــا پرســنل هوانیروز 
ســنگ تمام بگذارند و با جــان و دل در جنگ 
حضور یابند؛ بخصوص در ســه روز اول جنگ 
واقعاً بدرخشــند تا آنجا که هــر ناظر منصفی 
بگوید؛ »اگر هوانیروز در کنار نیروی هوایی نبود 
شــاید سرنوشــت جنگ بــه گونه دیگــری رقم 
می خورد.« مــا آمادگی برای جنگ نداشــتیم 
ولــی به لطــف خــدا از آن ســربلند و روســفید 
بیــرون آمدیــم. در جریــان جنــگ بالگــرد مــا 
هواپیمای دشــمن را ســرنگون کرد، حادثه ای 
که در دنیا بی سابقه است و یکی از شاهکار های 
پرســنل هوانیروز در جنگ تحمیلی محسوب 
می شــود. همچنین در عملیات مرصاد که به 
ســالروز آن نزدیــک می شــویم هوانیروز نقش 
بی بدیلــی را برعهــده گرفــت و بــرگ زریــن 
دیگــری برافتخــارات ارتش افزود. چــرا که اگر 
فرشته های آهنین بال هوا نیروز نبودند، شاید 
سرنوشت کشــور و جنگ به  گونه ای دیگر رقم 
می خورد خلبانان شجاع ما تانک و نفربر های 
زیادی از دشــمن را منهدم کردنــد و ضربه ای 
کاری بــه ماشــین جنگی دشــمن وارد آوردند. 
را نشــان داد و  هوانیــروز در جنــگ خــودش 
توانایی هایش تبلور یافت. تا آنجا که امام)ره( 
 خطاب به پرســنل هوانیروزپیــام داد و فرمود؛
»من از شــما که پرواز می کنید و به هرنحوی از 
انحا در آمادگی کامل هســتید تشکر می کنم و 
دست شــما را می فشــارم« و این مدالی است 
بــرای مــا کــه از جانب امــام برســینه تک تک 
پرسنل هوانیروز نصب است. رهبری هم اخیراً 
فرمودنــد: »من هوانیروز را تحســین می کنم« 
اینها مدال های افتخاری اســت که بر ســینه ما 
می درخشــد. امروز هم هوانیروز به عنوان یک 
یگان قدرتمند در جهت اهداف دفاعی کشــور 
آماده انجام وظیفه و فداکاری است. هوانیروز 
امروز درمنطقه غرب خاورمیانه قدرتمند ترین 
ناوگان را داراســت و آمادگی دفاعی امنیتی ما 

بسیار مطلوب است.
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  یادی از سید محمدرضا دستواره 
قائم مقام لشکر ۲۷ محمد رسول الله

فرمانده ای شوخ طبع و مقتدر

ســید محمدرضا دســتواره قد بلند، شوخ طبع و باهوش بود. وارد 
جنگ که شــد یک بســیجی ســاده بود. فرمانده گروهان، گردان، 
محور و تیپ شــد و دســت آخر در کســوت سرپرســتی یک لشــکر 
بزرگ به شــهادت رســید. ســید محمدرضا دســتواره به مصداق 

اسمش همیشه رضا بود.
 ســید محمدرضــا ســال ۱۳۳۸ در علــی آبــاد خزانــه یکــی از 
محروم تریــن و جنوبی تریــن محله هــای تهــران بــه دنیــا آمــد. 
پدرش سید تقی در کارخانه نمک سازی کار می کرد و با درآمدی 
که داشــت ســخت می شــد یک خانواده عیــال وار را اداره کرد. با 
این همه محمدرضا که در بین ســه پســرش از همــه بزرگتر بود، 
خیلــی زود همــه چیز دســتگیرش شــد؛ یعنی خانــه کمک خرج 
می خواســت. این شــد که با همه عاقه ای که به درس و تحصیل 

داشت، کاس نهم را که تمام کرد به بازار رفت تا کار کند.
 همزمان با ادامه تحصیل ســال ۵۷ که صدای انقاب کم کم 
همــه جا پیچیــد، محمدرضا هم آرام نماند. کار او به شــرکت در 
تظاهرات علیه رژیم خاصه نمی شــد. دوستانش را که سال آخر 
دبیرســتان درس می خواندنــد بــه فعالیت علیه رژیم و شــرکت 

در مراســم مختلف تشــویق می کرد. بالاخره روزی رسید که امام 
از تبعیــد برگشــت. آن روز هرکســی بــرای اســتقبال از امام کاری 
می کرد. یکی خیابان را تمیز می کرد، آن یکی بین مردم شیرینی 
پخش می کرد، بعضی هم کف خیابان را با گل تزئین می کردند. 
اما محمدرضا کار نســبتاً حساس تری داشــت؛ او آن روز مسئول 

امنیت بخشی از میدان آزادی بود.
 انقاب پیروز شد و کمی بعد سپاه هم تشکیل شد. محمدرضا 
عضو ســپاه شــد. اما هنوز چیزی از تشــکیل سپاه نگذشــته بود که 
غائله هــای مختلــف ضــد انقــاب در گوشــه و کنــار کشــور شــروع 
شــد. این شــد که محمدرضــا در دی مــاه ۱۳۵۸ راهی کردســتان 
شــد. در کردســتان همراه فرماندهانی چون رضا چراغی و احمد 
متوسلیان تمام تاش خود را برای برقراری امنیت به کار گرفت.

 مقصــد بعــدی او بعــد از روانســر و پــاوه، مریــوان بود. شــهر 
تــازه آزاد شــده مریــوان ویران و نیمه تعطیل بود و کســی ســرکار 
نمی رفت. به همین دلیل حاج احمد متوســلیان فرمانده ســپاه 
مریــوان به پاســداران جوان دســتور داده بــود در ادارات مختلف 
مشــغول  بیمارســتان ها  و  تلویزیــون  و  رادیــو  شــهرداری،  مثــل 

خدمت رسانی به مردم شوند.
 در این بین مسئولیت سید محمدرضا هم تأمین کالا و ارزاق 
و مایحتــاج ضروری مردم بود. کاری که به شــیوه خاص خودش 
انجامــش داده بــود. ۵ ماهــی کــه از ماندن در مریوان گذشــت با 
حمله ارتش عراق به کشــور جنگ شــروع شــد. حالا دیگر جبهه 
جنــگ محــدود به کردســتان نبود. سرتاســر مناطق مــرزی غرب 

کشور صحنه جنگ بود.
ســید محمدرضــا ۵ ماهی به گیانغرب و ســرپل ذهاب رفت 
و بعد دوباره به مریوان برگشــت، امــا در مریوان مجروح و ناچار 
شــد بــرای مــداوا مدتــی از جبهه فاصلــه بگیــرد. بازگشــت او به 
مریوان زمانی بود که زمزمه تشــکیل یک تیپ تازه از ســپاه برای 
جنگیــدن در جبهه هــای جنوب با اســتفاده از نیروهای تحت امر 
حاج احمد متوســلیان و ابراهیم همت مطرح شــده بود. لیاقتی 
کــه محمدرضــا دســتواره در مســئولیت پرســنلی لشــکر از خــود 
نشــان داد باعــث شــد تــا در عملیات رمضــان به عنوان مســئول 
محور و بعد در عملیات مســلم بــن عقیل به عنوان معاون تیپ 
معرفی شــود. جایی که پایش به ســختی مجــروح و دوباره راهی 

بیمارستانی در تهران شد.
 در فاصلــه زمســتان ۱۳۶۱ تــا ۶۲ محمدرضــا در عملیات هــای 
والفجــر مقدماتی ۱ و ۴ عهده دار مســئولیت یکی از تیپ های لشــکر 
۲۷ محمد رســول الله بود تا اینکه در شــروع عملیــات خیبر، محمد 
ابراهیم همت فرمانده لشــکر مســئولیت معاونت عملیاتی لشــکر 
را به او ســپرد. با شــهادت همــت در عملیات خیبــر، عباس کریمی 
جانشــین او شد؛ او ســید محمدرضا را به عنوان قائم مقام لشکر ۲۷ 
معرفــی کرد، اما کمتر از یک ســال بعد خــودش در عملیات بدر در 

اسفند سال ۶۳ به شهادت رسید.
این چنین شــد که فرمانده کل سپاه، ســیدمحمدرضا دستواره را 
به سرپرستی لشکر ۲۷ محمد رسول الله منصوب کرد. عدم رضایت 
کامــل فرماندهان نظامــی ایران از عملیات های انجام شــده پس از 

آزادی خرمشهر تا بعد باعث طرح ریزی عملیات والفجر ۸ شد.
 در ایــن عملیــات رزمنــدگان ایران بــا عبور از رودخانه خروشــان 
اروند شــهر فاو عــراق را فتح کردند. پاتک های ســنگین ارتش عراق 
که با گلوله باران شیمیایی توپ و خمپاره و بمباران های مکرر هوایی 
همــراه بــود امان مدافعــان فاو را بریــده بود. اما ســید محمدرضا با 
آن خلق خاص و ســر نترس باز هم ســعی می کرد به روش خودش 

روحیه رزمندگان مدافع خط مقدم نبرد را حفظ کند.
ســال ۱۳۶۵ بــرای خانــواده دســتواره ســال خاصی بود. حســین 
پســر کوچــک خانواده ۱۷ ســالش تمام شــده بــود و می توانســت به 
جبهه برود. حالا محمدرضا، محمد و حســین هر ســه پسر سیدتقی 

همزمان با هم در جبهه بودند.
 با شروع عملیات کربای یک، حسین که تازه دو ماه بود به جبهه 
آمده بود شــهید شــد. محمدرضا ســه روز برای شــرکت در مراســم 
برادرش به تهران آمد و بعد بافاصله دوباره به جبهه برگشت. اما 

به همه سپرد کنار مزار حسین جایی را برایش آماده نگه دارند.
 روز ســیزدهم تیرماه ۱۳۶۵ یعنی ۱۵ روز بعد از شهادت حسین 
و درســت روزی کــه شــهر مهــران آزاد می شــد دعــای محمدرضا از 
آسمان هفتم گذشت و به آرزویش رسید؛ خمپاره ای کنارش منفجر 
شــد و او را به برادر شــهیدش حسین ملحق کرد. پیکر محمدرضای 
خســتگی ناپذیر در تنهــا تابــوت موجــود کانتینــر معراج شــهدا آرام 
گرفته بود و لبخندی که روی لبانش خشک شده بود نشان می داد با 
رضایت تمام بار همه خستگی ها را زمین گذاشته و بی ادعا و نجیب 

تا آن طرف کهکشان ها پرواز کرده است. 

ان
دم

یا
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در طول هشت سال جنگ، 
هوانیروز نزدیک به ۳۰۰ 

هلیکوپتر خود و ده ها 
خلبان و خدمه پروازی اش 

را از دست داد و ده ها فروند 
هلیکوپتر دیگر هم به علت 

آسیب های وارده در عملیات 
نظامی غیر عملیاتی شدند 

طوری که در سال 1۳۶۷ تنها 
۲۴۰ هلیکوپتر عملیاتی در 

خدمت این نیرو بود؛ حتی 
در آن وضعیت هم هوانیروز 

ایران هنوز قوی ترین 
هوانیروز خاورمیانه بود 

 هوانیروز،ناجی خوزستان 
در روزهای آغازین جنگ

گفت و گو با امیر سرتیپ یوسف قربانی، فرمانده هوانیروز ارتش

»اگــر هوانیــروز نبــود، مقابلــه با 
ارتــش  قدرتمنــد  زرهــی  نیــروی 
می شــد.«  ســخت  بســیار  عراق 
این گــزاره ای اســت کــه بارها بر 
کارشناســان  از  بســیاری  زبــان 
در  وخارجــی  داخلــی  نظامــی 
ایــام جنــگ و بعــد از آن جــاری 
شده اســت. گفته می شــود یکی 
هوانیــروز  ایجــاد  انگیزه هــای  از 
قدرتمنــد  زرهــی  نیــروی  وجــود 
صدها  اســتعداد  با  عــراق  ارتش 
تانــک بوده، طوری کــه درتوجیه 
ســوی  از  کبــرا  هلیکوپتــر  خریــد 
تعداد  به  می شــود  تصریح  ایران 
هر تانک ارتــش بعثی عراق یک 
خواهد  خریــداری  کبرا  هلیکوپتر 
شــد. از ایــن روهوانیــروز ارتــش 
ایران همــواره کابــوس نیروهای 
زرهــی ارتش عراق بوده اســت، 
جنــگ  شــروع  بــا  کــه  کابوســی 
پیوســت.  حقیقت  بــه  تحمیلی 
اچ- اِی  تهاجمــی  هلیکوپترهای 

1جِــی کبــرا هوانیــروز نابــود گــر 
ســتون های زرهی عراق بود. ۲۰۲ 
فروند از ایــن هلیکوپترهــا در دو 
نوع بــا قابلیــت حمل موشــک 
ضد زره تاو و بــدون این قابلیت 

در اختیار این یگان بود. 
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